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افزایش یا ثبات نرخ طلاق در جامعه

کدام یک به واقعیت نزدیک ترند؟
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جای بارکد

خانواده کوچک  ترين نهاد اجتماعی و مهم  ترين کانون اجتماعی شدن و هويت  يابي فرد در جامعه است. علاوه بر اين، 
خانواده با ضابطه مند کردن روابط و مناســبات زن و مرد در جامعه و نيز فراهم آوردن شرايط حمايت از اعضاي 
خود در برابر آسيب  هاي جسمي، رواني و اجتماعي، جامعه را سلامت، امنيت و ثبات مي  بخشد. در همين خصوص 
خداوند نيز در سوره فرقان بر اهميت خانواده و پيشاهنگی آن در تشــکيل جامعه نمونه انسانی تأکيد می  کند. 
از اين رو، حاکميت وظيفه دارد با رصد دقيق وضعيت نهاد خانواده و برنامه  ريزی دقيق در اين زمينه شرايط را برای 
استحکام اين نهاد و جلوگيری از طلاق و فروپاشی آن فراهم سازد. اما، آگاهی از وضعيت استحکام نهاد خانواده 
خاصه پديده طلاق به مثابه يک آسيب اجتماعی در عرصه سياستگذاری اجتماعی، نيازمند در اختيار داشتن يک 
شاخص دقيق و معتبر است. در حال حاضر، کاربرد و استناد به شاخص های مختلف آماری در ميان پژوهشگران، 
سياستگذاران و فعالان اجتماعی موجب شکل گيری تصاوير متفاوت و بعضاً متعارض از وضعيت و روند طلاق در 
جامعه شده است. تا جايی که برخی روند طلاق در جامعه را کاملًا افزايشی و نگران کننده توصيف می کنند و در 
مقابل، برخی ديگر وضعيت آن را باثبات می دانند. از اين رو، ارزيابی و بازبينی شاخص های رايج در اين حوزه لازم 

و ضروری است. 

مقدمه و بیان مسئله
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برحسب شاخص فراوانی خام طلاق های ثبت شده و نيز شاخص نســبت ازدواج به طلاق روند رويداد طلاق در طول دهه 
90 در ايران کاملًا افزايشی بوده است، اما برحسب شاخص ميزان عمومی طلاق و شاخص ميزان طلاق متأهلان که ميزان 
شيوع پديده طلاق را در جامعه نشان می دهند، روند طلاق در طول دهه گذشته در ايران تقريباً ثابت بوده است. در جدول 

زير ميزان طلاق متأهلان در سال های 1392 تا 1399 ارائه شده است. 

خوشبختانه مطالعات و گزارش     های متعددی )مانند اينگلند و کانز،1 1975؛ عباسی و همکاران، 1397؛ کلهر و همکاران، 
1398( شاخص های آماری سنجش وضعيت طلاق را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. بر حسب يافته های اين مطالعات، يکی 
از ساده ترين  شاخص هايی که برای رصد تحولات طلاق مورد استفاده مراجع مختلف قرار می گيرد، بررسی و مقایسه 
فراوانی رویدادهای ثبت شده است. برای مثال، فراوانی خام طلاق برحسب سال نشان می دهد که چه تعداد طلاق در هر 
سال به ثبت رسيده است. اما از آنجايی که اين شاخص تصويری از ميزان شيوع پديده ارائه نمی کند نمی تواند مبنای تحليل 
سياستی قرار گيرد. يکی ديگر از شاخص های رايج و متداول در اين زمينه که اغلب رسانه ها و حتی در متون تخصصی نيز 
به کار می رود، نسبت ازدواج به طلاق1 است. اين نسبت حاصل تقسيم تعداد ازدواج های ثبت  شده در يک سال بر تعداد 
طلاق های ثبت شده در همان سال است که تعداد ازدواج های واقع شده به ازای هر طلاق را در آن سال نشان می دهد. در واقع 
اين شاخص نشــان می دهد به ازای ثبت چه تعداد ازدواج در جامعه يک طلاق ثبت شده است. ازاين رو خوانش عاميانه از 
اين شاخص که از ميان چه تعداد ازدواج يک مورد به طلاق منتهی شده نادرست است. علاوه بر اين، نسبت ازدواج به طلاق 

ميزان شيوع پديده طلاق را در جامعه نشان نمی دهد. 
شاخص پرکاربرد سوم ميزان عمومی طلاق2 است، اين شاخص تعداد طلاق های واقع شده در يک دوره زمانی معين )معمولاً 
سال( را به جمعيت ميانه در همان دوره تقسيم و در 1000 ضرب می کند و نشان می دهد که به ازای هر  هزار نفر جمعيت در 
جامعه چند نفر طلاق گرفته اند. در واقع اين شاخص در مقايسه با دو شاخص قبل، نرخ شيوع رويداد طلاق را نشان می دهد. 
اما از آنجايی که جمعيت ازدواج نکرده نيز در مخرج کسر اين شاخص محاسبه می شود دارای خطاست و نمی تواند تغييرات 
نرخ طلاق را به شکل دقيق به تصوير بکشد. در حقيقت ما نيازمند شاخصی هستيم که به شکل خالص ميزان شيوع طلاق در 
ميان جمعيت متأهل جامعه را بسنجد. اين شاخص، يعنی ميزان طلاق متأهلان يا شاخص باز تعريف شده طلاق،3 حاصل 
تقسيم تعداد طلاق های روی داده )تعداد رويداد( به جمعيت زنان دارای همسر )جمعيت در معرض رويداد( در ميانه يک 
سال ضرب در 1000 است. به اعتقاد کارشناسان مختلف اين شاخص به نسبت ساير شاخص  ها دقيق تر است زيرا شيوع 
رويداد طلاق را در ميان جمعيت متأهلان می سنجد و تغييرات ساختار جمعيتی جامعه تأثيری بر آن ندارد. بنابراين به 

واقعيت وضعيت طلاق در ايران نزديک تر است. 

وضعیت روند طلاق در جامعه ایران

جدول1. روند میزان طلاق متأهلان از سال 1392 تا 1399

13921393139413951396139713981399سال

نرخ طلاق متأهلان
8/68/38/48/58/48/58/18/3)به ازای هر هزار زن(

مأخذ: سازمان ثبت احوال کشور، سالنامه آمارهای جمعيتی 1396تا 1400

برحسب داده های جدول بالا، در سال 1399 به ازای هر هزار زن دارای همسر در کشور هشت مورد طلاق رخ داده است. 
اين ميزان تقريباً برای تمام سال های دهه 1390 به همين نسبت بوده است. به عبارتی بر حسب شاخص طلاق متأهلان 
ما در دهه 1390 با ثبات ميزان وقوع طلاق در جامعه مواجه بوده ايم. در اين خصوص، با در نظر گرفتن اين مطلب که طبق 
قوانين شرعي و عرفي ايران هر زن در هر زمان مي  تواند صرفاً در يک واحد زناشويي حضور داشته باشد؛ بنابراين، مي  توان 

هر زن داراي همسر را معرف يک واحد خانوادگي يا يک زندگي مشترك دانست.

شاخص  های آماری سنجش طلاق

1. England & Kunz
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جمع بندی و نتیجه گیری

در مجموع، با توجه به اينکه »ميزان طلاق متأهلان« از يک سو ميزان شيوع و رواج رويداد طلاق را در جامعه نشان می دهد و 
ازسوی ديگر از تغييرات ساختار جمعيت جامعه تأثير نمی پذيرد، به نظر می رسد نسبت شاخص هايی چون فراوانی طلاق های 
ثبت شده، نسبت ازدواج به طلاق و ميزان عمومی طلاق شاخص دقيق تری برای ترسيم وضعيت و روند طلاق در جامعه 
باشد. ازاين رو، برحسب ميزان طلاق متأهلان در طول دهه گذشته نرخ وقوع طلاق در جامعه تقريباً ثابت و بدون تغيير بوده 
است در حالی که بر اساس فراوانی طلاق های ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق ما با افزايش رويداد طلاق در جامعه مواجه 
بوده ايم. با توجه به بررسی و ارزيابی به عمل آمده شاخص های اخير برای بيان وضعيت طلاق در جامعه دقيق نيستند؛ لکن، 
استفاده از اين شاخص ها برای مراجع مختلف به ويژه مســئولان موجب شکل گيری اين ذهنيت در جامعه شده است که 
در سال های گذشته جامعه با افزايش رويداد طلاق مواجه بوده است. بدون ترديد، وجود چنين ذهنيتی که خود به دليل 
استفاده از داده های غلط در جامعه شــکل  گرفته می تواند موجبات عادی انگاری و شکست بيشتر قبح طلاق را در جامعه 
فراهم سازد. بنابراين بايد مسئولان، پژوهشگران، رسانه ها و ساير افراد تأثيرگذاری که با مقوله طلاق در جامعه سروکار دارند 
از شاخص های آماری دقيق در اين زمينه استفاده کنند. در اين  باره، همان طور که بيان شد به نظر می رسد »شاخص طلاق 
متأهلان« به نسبت ساير شاخص ها از اعتبار بيشتری برخوردار است. بر  حسب اين شاخص نيز در دهه گذشته وضعيت و 

روند طلاق در کشور ثابت بوده است.

ذهنیت جامعه در مورد طلاق

1. marriage to divorce rate
2. crude divorce rate
3. refined divorce rate

جامعه شناســان معمولاً ميان واقعيت يک پديده و ادراك و ذهنيت جامعه از آن تمايز قائل شده و در غالب موارد نيز 
ذهنيت جامعه در مورد پديده را مهم تر از اصل واقعيت آن می     دانند. بر همين اســاس، مرکز پژوهش ها، به رغم ثبات 
نسبی نرخ طلاق در جامعه، در قالب يک پژوهش افکارسنجی به سنجش ذهنيت جامعه و نظر مردم در مورد وضعيت 
طلاق در جامعه پرداخته است. نتايج حاصل از پاسخ به پرســش»ميزان وقوع طلاق در پنج سال گذشته چه تغييری 

داشته است؟« در نمودار زير ارائه شده است. 

نمودار 1. نظر مردم درباره رواج پدیده طلاق در سال     های 1395 تا 1400 )درصد(

مأخذ: نتايج گزارش افکارسنجی درباره آسيب     های اجتماعی، مؤسسه افکارسنجی ملت، 1400.

برحسب داده های نمودار فوق به ترتيب 52 و 29 درصد از اعضای جامعه در پاسخ به اين پرسش که ميزان وقوع طلاق در 
پنج سال گذشته چه تغييری داشته اســت معتقدند ميزان وقوع طلاق در جامعه »بيشتر« و »خيلی بيشتر« شده است. 
به عبارتی، با وجود ثبات نرخ طلاق، جامعه تحت تأثير استفاده نادرست از شاخص های آماری توسط مسئولان و کارشناسان 
در رسانه های مختلف بر اين باور است که رخداد طلاق به شکل معناداری افزايش يافته است. بدون ترديد، وجود و غلبه 

چنين ذهنيتی بر جامعه خود عامل مهمی در »عادی انگاری« و »قبح زدايی« از پديده طلاق است.
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